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13حوادث
 معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: ظهر روز شــنبه بر اثر وقوع یک نزاع و درگیری در روستای مراد آباد شهرستان اراک، دو 
نفر جان خود را به علت شلیک گلوله از دست دادند.محمود خلجی افزود: همچنین در این حادثه دو نفر مجروح شده اند که یکی از مجروحان این 
نزاع، فرد ضاربی   از اهالی روستاست.

 نزاع مسلحانه در اراک
 2 قربانی گرفت

یک شنبه  12  شهریور 1396 . 12 ذی الحجه   1438.شماره19625

...ازمیان خبرها
کشف جسد دختر نوجوان زیر درخت توت 

سجادپور- جسد عریان یک دختر نوجوان زیر درخت توت 
در منطقه معروف به جاده قدیم قوچان  بعد از سه راه فردوسی 
مشهد کشف شد. به گزارش خراسان، ساعت 2 بعدازظهر 
روز گذشته، بازپرس ویژه جرایم خاص مشهد در جریان مرگ 
مشکوک دختر 13 ساله ای قرار گرفت که جسد او بعد از 
منطقه باغستان و در کوچه خاکی بوستان رها شده بود. با 
حضور مقام قضایی در محل کشف جسد تحقیقات در این 
باره آغاز و مشخص شد جسد عریان دختر نوجوان که حدود 
24 ساعت از مرگ وی می گذرد از محل دیگری به این مکان 
منتقل و رها شده است. آثاری از ریخته شدن مایعات اسید 
گونه روی صورت این دختر به صورتی بسیار کمرنگ وجود 
داشت اما هیچ اثری از ایراد ضرب و جرح در پیکر وی دیده 
نشد. گزارش خراسان حاکی است: در همین حال و به  دستور 
قاضی سید جواد حسینی، جسد این دختر برای تعیین هویت 
وعلت دقیق مرگ درحالی به پزشکی قانونی انتقال یافت که 

بررسی های کارآگاهان در این باره آغاز شده است.

شوخی مرگبار با سلاح غیر مجاز در نخلستان  

ــرق کــرمــان  ــازدرش ــج ــرم ــی تــوکــلــی-شــوخــی بــاســاح غ
قربانی گرفت. به گزارش خبرنگارما، شامگاه جمعه دهم 
شهریورجاری پس ازدریافت گزارشی مبنی بروقوع یک 
فقره قتل درروستای رستم آبادازتوابع شهرستان ریگان، 
بلافاصله بازپرس پرونده به همراه ماموران پلیس درمحل 
هدف  شکم  ناحیه  از  شدمقتول  حاضرومشخص  حادثه 
اصابت گلوله قرار گرفته است. پس از بررسی های میدانی 
ومقدماتی محل حادثه،دستور قضایی بــرای شناسایی و 
دستگیری عوامل حادثه صادر و درادامه، قاتل طی یک سری 
اقدامات اطلاعاتی درکمتراز یک شبانه روز پس ازحادثه 
دستگیر شد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرستان ریگان اظهارکرد:درابتدای کار، مظنون اصلی 
حادثه با طرح نقشه ای قصد گمراه کردن ماموران پلیس 
را داشت که پس از  بازجویی فشرده در دادســرای ریگان، 
سرانجام به قتل اعتراف کرد.سلطانی زرندی افزود:تحقیقات 
اولیه حکایت ازآن داشت که قاتل به همراه مقتول درحال 
نگهبانی ازنخلستان‌های خرما بوده و براثر شوخی نابه جا و بی 

احتیاطی از ناحیه قاتل، این حادثه تلخ رخ داده است. 

 جزئیات جدیدی از ماجرای پیدا شدن
 یک نوزاد در رودخانه‌ کرمانشاه

کرمانشاه- معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی 
استان کرمانشاه، به تشریح جزئیات جدیدی از ماجرای پیدا 
شدن نوزادی در یکی از رودخانه‌های استان پرداخت.سرهنگ 
آمویی در گفت و گو با مهر، درباره جزئیات پیدا شدن نوزادی در 
یکی از رودخانه‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: صبح شنبه 
صدای کودکی از داخل نیزارهای رودخانه پشت بیمارستان 
اسلام آباد غرب شنیده شد و افرادی که این صدا را شنیدند 
موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس  اطلاع دادند.وی 
افزود: بلافاصله پس از اطلاع رسانی، نیروهای ما از نزدیک 
ترین کلانتری واقع در منطقه به محل اعزام شدند و پس از 
اطمینان از شنیده شدن صدای کودک از نیروهای آتش‌نشانی 
در این شهرستان برای یافتن صاحب صدا کمک گرفتند.وی 
تصریح کرد: پس از جست وجوی نیروهای آتش نشانی، پیش 
از ظهر پنج شنبه کودک مذکور از داخل نیزارهای بیمارستان 

پیدا و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

...خط زرد
هشدارهای انتظامی

از جابه جایی، حمل و نگهداری اموال و وسایل شخصی 
خود توسط افراد ناشناس جدا خــودداری کنید.هرگز به 
افراد ناشناس اعتماد نکنید و قبل از شناخت کامل آن ها، از 
سپردن اموال و اثاثیه خود و برقراری روابط صمیمانه با آن ها 
خودداری کنید.در اماکن شلوغ و پرجمعیت، بیشتر مراقب 
پول و اشیای قیمتی خود باشید.هرگز وجوه نقد، اشیای 
بــاارزش و اسناد و مــدارک خود را در معرض دید دیگران 
قرار ندهید.از پذیرفتن هر گونه مواد خوراکی، آشامیدنی 
و همچنین استشمام انواع عطر و اسپری خوشبوکننده از 
افراد ناشناس خودداری کنید.به فرزندان خود بیاموزید که 
ماموران نیروی انتظامی، دوستان آن ها هستند و در مواقعی 
که با مشکلات و حوادثی روبه رو می شوند، می توانند از آن 

ها به عنوان راهنمای شناخته شده کمک بگیرند.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با صدور دستورات ویژه قضایی صبح روز گذشته 
راز جنایتی را کشف کردند که مردی همسر و دختر هشت 

ساله اش را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود.
به گزارش خراسان، یازدهم تیر گذشته مرد 35 ساله ای با 
مراجعه به پلیس آگاهی خراسان رضوی از گم شدن همسر 
و دختر هشت ساله اش خبر داد. او به کارآگاهان گفت: 
ساعت 7:30 دهم تیر، همسرم به نام طاهره دست دختر 
هشت ساله ام را گرفت و به قصد عزیمت به مرکز بهداشت 
منطقه خواجه ربیع از منزل خارج شد اما وقتی بازگشت 
آن ها به منزل طول کشید به ناچار پسر چهار ساله ام را در 
آغوش گرفتم و او را به منزل مادرزنم بردم تا در خانه تنها 

نماند. خودم نیز به سر کار رفتم.
 این مرد 35 ساله در ادامه اظهاراتش افزود: چند ساعت 
بعد مادرزنم با من تماس گرفت و گفت: خبری از همسر و 
فرزندت نیست و تلفن های منزل و همراهش را نیز کسی 

پاسخ نمی دهد!!
این مرد گفت: من که دیگر نگران بودم از سر کارم سوار 
پراید شدم و به منزل دوست و آشنا و فامیل رفتم ولی 
هیچ اثری از همسر و دخترم پیدا نکردم به همین خاطر 
به پلیس آگاهی مراجعه کردم. گزارش خراسان حاکی 
است: با توجه به شواهد و دلایل ظاهری، احتمال جنایت 
در این پرونده دور از ذهن نبود به همین دلیل و به دستور 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( پرونده مذکور به اداره جنایی سپرده 
شد تا تحقیقات با شیوه ای تخصصی ادامه یابد. در حالی 
که مرد 35 ساله هر روز پیگیر پرونده بود، گروهی از 
کارآگاهان به دستور سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی( وارد عمل شدند و به بررسی های 
میدانی پرداختند. کارآگاهان دراولین مرحله از اقدامات 
پلیسی به سرنخی رسیدند که نشان می داد مرد 35ساله 
روز بعد از گم شدن همسر و فرزندش به سوی سد کارده 
مشهد رفته است اما این مرد در پاسخ به سوال کارآگاهان 
گفت: در آن نزدیکی امامزاده ای وجود دارد و من برای 
پیدا شدن همسر و فرزندم به آن مکان زیارتی رفتم تا دعا 
کنم!! بنابراین گزارش در حالی که تحقیقات در این باره 
ادامه داشت و هر لحظه احتمال وقوع جنایت قوت می 
گرفت، ساعت یک بامداد نهم مرداد گذشته، مردی به 
پاسگاه انتظامی سد کارده مراجعه و ماجرایی عجیب 
را گزارش کرد. او به نیروهای انتظامی گفت: استخوان 
هایی را که بیشتر شبیه استخوان انسان است در نزدیکی 
پاسگاه مشاهده کرده که از خاک بیرون آمده است. در پی 
این گزارش بلافاصله ماموران به محل اعلام شده رفتند و 
استخوان ها را از شکافی بیرون کشیدند که داخل زمین 
کشاورزی بود.استخوان های پتو پیچ و موی انسانی که 
در کنار استخوان ها بود، حکایت از یک جنایت هولناک 
داشت بنابراین لحظاتی بعد بی سیم های پلیس به کار 
افتاد و خبر قتل هولناک در بی سیم ها پیچید. دقایقی 
بعد قاضی کاظم میرزایی )بازپرس ویژه قتل عمد( به 

همراه کارآگاهان اداره جنایی عازم محل کشف استخوان 
های مرموز شدند. گزارش خراسان حاکی است: پس از 
بررسی های مقدماتی، استخوان ها برای تعیین هویت و 
تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافت 
و بدین ترتیب پروندهای جنایی روی میز بازپرس شعبه 
211 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد. 
طولی نکشید که پزشکان قانونی پس از انجام معاینات 
دقیق پزشکی اعلام کردند که استخوان ها مربوط به 
زنی حــدود 32 ساله و دختر بچه ای خردسال حدود 
هشت ساله است. با اعلام این گزارش و به دستور قاضی 
ویژه قتل عمد، تحقیقات کارآگاهان به سرپرستی سرگرد 

سلطانیان )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( برای شناسایی 
هویت قربانیان این جنایت هولناک در حالی وارد مرحله 
جدیدی شد که سرهنگ رزمخواه از کارآگاهان خواست 
بررسی های خود را از پرونده های افــراد فقدانی )گم 
شده( آغاز کنند چرا که ظواهر امر نشان می داد شباهت 
هایی بین گــزارش پزشکی قانونی و گــزارش گم شدن 
زن و دختر خردسال وجــود دارد. بنابراین بلافاصله 
کارآگاهان با کسب مجوزهای قضایی به تحقیق در این 
باره پرداختند که در نهایت مشخص شد استخوان های 
کشف شده مربوط به همسر و فرزند عباس است بدین 
ترتیب عباس بقایای اجساد همسر و دخترش را تحویل 
گرفت و آن ها را به خاک سپرد اما در عین حال و با توجه 
به ثبت گزارش و اظهارات مرد 35 ساله در پلیس آگاهی 
که مشخص شده بود روز بعد از گم شدن همسر و فرزندش 
به سوی سد کارده رفته است،گره کور این پرونده گشوده 
شد و عباس در مظان اتهام قرار گرفت ولی هیچ مدرک 
مستند و محکمی وجــود نداشت که براساس آن مقام 
قضایی دستور بازداشت وی را صادر کند. به این خاطر 
تحقیقات غیرمحسوس برای جمع آوری اسناد و مدارک 
غیرقابل انکار با صدور دستوری از سوی رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی و با راهنمایی های مقام قضایی 

آغاز شد. گزارش خراسان حاکی است: کارآگاهان در 
شاخه دیگری از این عملیات تخصصی و به بهانه بازدید 
از منزل مقتولان، متوجه شدند که قالی منزل شسته 
شده است!! ولی مرد 35 ساله که قبلا همه ماجرا را در 
ذهن خود مرور کرده بود، گفت: قالی را برای شست و 
شو دادم تا هنگامی که همسر و فرزندم پیدا می شوند 
منزل بر ای رفت و آمد اطرافیان کثیف نباشد!! اگرچه 
این دلیل برای کارآگاهان و مقام قضایی قانع کننده نبود 
اما باز هم آنان به شگرد پلیسی دیگری متوسل شدند و به 
مرد جوان گفتند: آثار خون روی دیوار منزل وجود دارد! 
اما او با آرامش کامل گفت: دخترم بیماری »دیابت« دارد، 

هر بار که از انگشت او خون می گیریم تا قندش را آزمایش 
کنیم، دخترم دستش را به در و دیوار می مالد و امکان 
دارد که خون او روی دیوار منزل هم باشد! بنابر گزارش 
خراسان، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک مستند 
جمع آوری شده در این پرونده جنایی مشخص شد که 
»عباس« در ماجرای قتل همسر و فرزندش نقش دارد و 
با داستان سرایی سعی می کند ذهن پلیس را منحرف 
کند. از ســوی دیگر تحقیقات میدانی کارآگاهان در 
محل زندگی مقتولان بیانگر آن بود که آنان روز حادثه 
)گم شدن( اصلا از خانه بیرون نرفته اند و هیچ کدام از 
همسایگان و مغازه داران محلی هم آنان را ندیده اند. در 
همین حال ادامه بررسی ها نیز نشان می داد که زن 32 
ساله و دخترش به مرکز بهداشتی خواجه ربیع نیز مراجعه 
نکرده اند. این گونه بود که در غیاب قاضی ویژه قتل 
عمد، معاون دادستان مشهد دستور بازداشت عباس را با 
توجه به اسناد موجود صادر کرد و از کارآگاهان خواست 
بازجویی های تخصصی خود را با شیوه های علمی و نوین 
کارآگاهی، ادامه دهند اما این بار او فقط چند ساعت در 
برابر بازجویی ها به انکار حقیقت پرداخت و اعلام کرد که 

از ماجرای قتل همسر و فرزندش اطلاعی ندارد! 
گزارش خراسان حاکی است: قاضی سید جواد حسینی 

)بازپرس ویژه جرایم خاص مشهد( که سوابق رسیدگی به 
پرونده های جنایی مهمی را در کارنامه قضایی خود دارد، 
دستورات ویژه ای را برای کشف زوایای پنهان این پرونده 
صــادر کرد و بدین ترتیب جلسه تخصصی کارآگاهان 
با فرماندهی سرهنگ رزمخواه )رئیس با تجربه پلیس 
آگاهی( تشکیل شد. این بار کارآگاهان درحالی بازجویی 
ها را با شیوه های نوین علمی ادامــه دادنــد که اسناد و 
مدارک انکارپذیری را در عملیات های غیرمحسوس به  
دست آورده بودند.چند ساعت بعد، عباس در حالی که راه 
گریزی نداشت ظهر روز گذشته لب به اعتراف گشود و راز 
این جنایت را فاش کرد. او گفت: شب وقوع قتل وقتی از 
منزل مادر زنم به خانه بازگشتیم، من به تماشای تلویزیون 
نشستم. در این هنگام دخترم به سوی یخچال رفت و 
لیوان شربت را برداشت تا بنوشد. همسرم که این صحنه 
را دید با عصبانیت لیوان دست دخترم را پرت کرد چون او 
به خاطر بیماری دیابت نباید شیرینی می خورد! لیوان که 
شکست من عصبانی شدم و با مشت به سر همسرم کوبیدم  
و وی روی زمین افتاد. در این لحظه دخترم خودش را روی 
مادرش انداخت تا من مادرش را بیشتر کتک نزنم! اما من 
که دیگر به شدت عصبانی بودم او را از روی مادرش بلند 
و به سمت دیوار پرت کردم. سر دخترم به دیوار خورد و او 
بی حرکت روی زمین افتاد. زنم با  دیدن این صحنه جیغ 
کشید. من هم برای آن که همسایگان صدای فریادهای او 
را نشنوند با یک دست دهانش را گرفتم و سپس دستم را 
دور گردنش حلقه کردم. آنقدر فشار دادم که دیدم بی‌حال 
شد و روی زمین افتاد. در این هنگام بود که داخل حیاط 
منزل رفتم، کلنگ را برداشتم و دوباره به سراغ همسر و 
فرزندم رفتم. پیکر آنان داخل هال و کنار هم قرار داشت. 
با کلنگ بر سر هر دوی آن ها ضربه زدم و خون زیادی روی 
فرش ها ریخت. اجساد را داخل کیسه زباله و پتو گذاشتم 
و به داخل حمام کشاندم. آن روز تا صبح کنار اجساد زن 
و دخترم ماندم و صبح روز بعد دست پسر چهار ساله ام را 
گرفتم و او را به خانه مادر زنم بردم و سپس قصه رفتن او 
به مرکز بهداشتی را طرح کردم. وقتی ماجرای گم شدن 
همسر و فرزندم لو رفت، من برای رد گم کنی به منزل 
بستگانم سرزدم سپس روز بعد اجساد را در صندلی عقب 
پرایدم گذاشتم و بی هدف به راه افتادم تا آن ها را پنهان 
کنم که خودم را در نزدیکی پاسگاه دیدم. ترسیده بودم 
و اجساد را درون شکاف زمین کشاورزی انداختم و روی 
آن ها با بیلی که همراهم بود خاک ریختم و بعد هم به 
منزل بازگشتم و گم شدن آن ها را به پلیس اطلاع دادم! 
بنابرگزارش خراسان ،با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی حسینی، تحقیقات کارآگاهان برای کشف زوایای 

پنهان این پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.

کمیسیون عالی ایمنی راه ها، نتایج اولیه 
بررسی سانحه اتوبوس حامل دانش‌آموزان 
را منتشر کرد که طبق آن پس از برخورد 
اتوبوس با قرنیز پل و ترکیدگی لاستیک 
جلو، کنترل آن از دست راننده خارج و پس 
از طی حــدود ۱۰۰ متر به پهلوی راست 
ــون شــده اســت. بــه گـــزارش ایسنا،  واژگـ
کمیسیون عالی ایمنی راه ها با ابراز تاسف 
از سانحه واژگونی اتوبوس و عرض تسلیت 
به خانواده فوت شدگان، به استحضار مردم 
عزیز می رساند در پی انحراف از جاده و 
واژگــونــی اتــوبــوس حامل دانــش‌آمــوزان 
ــداد جــمــعــه،  ــ ــام ــ ــه ســـاعـــت ۳:۴۵ ب کـ

۱۰شهریور در محور بندرعباس- داراب 
۴۰ کیلومتری شهر داراب رخ داد،  در 
ایمنی  عالی  کمیسیون  کارشناسی  تیم 
‌راه‌ها از وزارت راه و شهرسازی در صحنه 
سانحه حضور یافت.کارشناسان اعزامی 
پس از بررسی ابعاد مختلف این سانحه از 
جمله بررسی صحنه و اتوبوس، مصاحبه 
با مصدومان و راننده و پلیس راه  گزارش 

کامل را متعاقبا اعلام خواهند کرد.بررسی 
های اولیه ، حاکی از آن است که پس از 
برخورد اتوبوس با قرنیز پل و ترکیدگی 
لاستیک جلو، کنترل آن از دست راننده 
ــدود ۱۰۰ متر به  ــارج و پس از طی ح خ
پهلوی راست واژگون شده است. همچنین 
بررسی جاده مد نظر، بیانگر آن است که 
مقطع راه مستقیم و علایم و خط کشی، 

مناسب و سرعت اتوبوس هم 86 کیلومتر 
بر ساعت بــوده است.بنابر این گــزارش، 
ارزیابی محل حادثه نشان می دهد اتوبوس 
ــواب آلودگی راننده یا  بنا به دلایلی )خ
بنا بر اظهارات راننده انحراف از مسیر 
برای جلوگیری از برخورد با خودروی روبه 
رو( از مسیر اصلی منحرف شده است و 
سرنشینان نیز از کمربند ایمنی در طول 

سفر استفاده نکرده‌اند.این موضوع در 
کمیسیون عالی ایمنی راه ها بررسی و 
موشکافی می شود و نتایج نهایی پس از 
بررسی‌های کارشناسی دقیق از طریق 
رسانه ها در اختیار عموم شهروندان قرار 
خواهد گرفت و با عوامل مقصر برخورد 
قــاطــع خــواهــد شـــد. در همین حــال به 
گــزارش ایرنا،رئیس دادگستری داراب 
فارس با اشــاره به نظریه پزشکی قانونی 
درباره تست الکل و مورفین راننده اتوبوس 
حامل دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی 
گــفــت:پــزشــکــی قــانــونــی تــســت الــکــل و 
مورفین او را منفی تشخیص داده است.

نتایج اولیه بررسی سانحه اتوبوس مرگ اعلام شد 

خواب آلودگی  یا انحراف برای جلوگیری از برخوردبا خودروی مقابل ؟

راز استخوان های کشف شده درسد کارده برملا شد

قتل همسر و فرزند با کلنگ!

 مرگ تلخ پیرمرد حین کوهنوردی 
با نوه در کوه های دارآباد

پیرمردی هنگام کوهنوردی با نوه‌اش در کوه‌های دارآباد 
به دلیل لیز خوردن پا، به پایین سقوط کرد و جان باخت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، ساعت 9:42 صبح روز 
جمعه )10 شهریور( مأموران کلانتری 164 قائم خبر 
مرگ پیرمرد 73 ساله‌ای را به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعلام کردند.بنابر اظهارات مأموران، متوفی همراه با نوه‌ 9 
ساله‌اش در کوه‌های دارآباد درحال کوهنوردی بوده است 
که یک‌باره پایش لیز می خورد و به پایین سقوط می کند و 
جان خود را از دست می دهد.سرانجام با دستور محسن 
مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت، جسد متوفی برای 
بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.

خبر

...درامتداد تاریکی
توهم خیانت!

»خیانت« تنها کلمه ای بود که از دوران کودکی در ذهن و 
خیالم نقش بست. آن زمان معنی این کلمه را نمی فهمیدم 
اما آن قدر اطرافیان پدرم آن را تکرار می کردند که گویی 
این کلمه جزئی از زندگی است و من در حالی با این کلمه 

رشد کردم که روزی ...
مرد 37 ساله ای که با شکایت همسرش با عنوان اتهامی 
»خیانت« روبه رو شده بود در حالی که می گفت قصد من از 
خیانت تنها یک انتقام ناآگاهانه بود، دفتر سیاه خاطراتش 
را در کلبه مخروبه زندگی اش گشود و با بیان این که 
هیچ گاه طعم محبت را نچشیدم، به کارشناس و مشاور 
اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: وارد 10 سالگی 
شده بودم که قیچی طلاق مسیر زندگی پدر و مادرم را 
از هم جدا کرد. آن روزها از شیطنت ها و شور و هیجانات 
دوران کودکی عقب مانده بودم و جز سکوت و گوشه گیری 
چیز دیگری نمی دانستم. مشاجره ها و سر و صداهای پدر 
و مادرم تنها همدم من بود و من دیگر با این نزاع ها خو 
گرفته بودم. پدرم مردی کارگر و زحمتکش بود اما وقتی 
خسته از سر کار به منزل باز می گشت، مادرم با کلماتی 
زشت از او استقبال می کرد گویی هیچ عشق و علاقه ای 
به یکدیگر نداشتند. هنوز فریادهای پدرم که او را زنی 
»خیانتکار« می‌خواند در گوشم می پیچد ولی من معنی آن 
را نمی‌دانستم. بالاخره پس از ماه ها جنگ و جدل و توهین 
های زشت، پدر و مادرم در دو راهی طلاق از یکدیگر جدا 
شدند و من درحالی که مراقبت از برادر کوچکم را نیز به 
اجبار عهده دار شده بودم، نزد پدرم ماندم. طولی نکشید 

که پدرم دچار بیماری های اعصاب و روان شدیدی شد. 
همه اطرافیانم از »خیانت« مادرم سخن می گفتند. پدرم 
هر روز با شنیدن حرف های دیگران عصبی تر می شد 
طوری که دیگر حتی نمی توانست برای تامین هزینه های 
زندگی کار کند. من و برادرم دیگر همدمی برای درد دل 
کردن نداشتیم و در جست و جوی محبت بودیم اما هیچ 
کس دست نوازش بر سرمان نمی کشید. مادرم نیز به سوی 
سرنوشت خودش رفته بود و هیچ خبری از او نداشتیم و 
من هم در دوران راهنمایی ترک تحصیل کردم و همراه 
برادرم، نزد مادربزرگ و عمه هایم روزگار می گذراندم ولی 
آن ها نیز آن قدر کلمه »خیانت« مادرم را در گوشم زمزمه 
کردند که بالاخره حس انتقام جویی و بی اعتمادی به زنان 
در ذهنم نقش بست. این حس هفت سال قبل، زمانی در 
وجودم به اوج رسید که با »تهمینه« ازدواج کردم. اگرچه او 
زن خوبی بود ولی ترس از این که به من خیانت کند ذهنم 
را آزار می‌داد، کینه ای که دیگران در قلبم کاشته بودند مرا 
وادار به خیانت می کرد اما نمی دانستم که زندگی خودم 
را نابود می کنم و با این کار به روزگار سیاه پدر و مادرم باز 
می‌گردم. حالا هم اگرچه با اجبار مادربزرگ و عمه هایم 
ازدواج کردم تا از زمانه انتقام بگیرم ولی امروز فهمیدم که 
همه این ها تنها به خاطر توهمات پدرم رخ داده است که به 
بیماری روانی خاصی دچار شده بود و اطرافیان برای حفظ 

آبروی خودشان، مادرم را قربانی کردند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

بقایای اجساد قربانیان حادثه
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